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نیما « پدر شعر نو ایران و شعر مشهور » كوچه « از مرحوم » فریدون 

مشیرى « همچون روان ترین اشعار تاریخ شعر فارسى بین اقشار 

مختلف مردم و در لایه هاى زیرین اجتماعى هم نفوذ داشت. به 

عبارت دیگر این قالب نیز در كنار قالب هاى كلاسیك مانند غزل 

و رباعى همچنان پركاربرد ماند.

» یك دست بى صداست / دشمن به یك نهیب ، زجا در نمى رود / 

این گرگ پیرسال / آن آهوى جدا شده از گله مى درد / باید هزار 

دست و زبان هم نوا شوند / تا خصم كینه توز ، زمیدان بدر شود / 

باید هزار دست / همراه و همصدا / تا سحر بى كرانه شب بى اثر 

شود / تا بردمد زمشرق امید ، آفتاب «

» سیروس نیرو « 

***

باز هم یك 

گفتمان كلاسیك حاكم بر شعر ایران كه حاصل شورش حاشیه 

كلاسیك شعر ایران بود و با پیروزى انقلاب شكل گرفته بود ، امروزه 

حاكمیت و تسلط مطلق خود را از دست داده است .

عبور موفق و یا ناموفق از گردنه هاى صعب العبور ح��وادث و 

رخدادهاى سیاسى و اجتماعى عظیمى چون جنگ تحمیلى و 

پانهادن به دوران ثبات پس از آنها ، ضرورت توجه به نوزایى هاى 

فرهنگى و هنرى را بیش از پیش برجسته نموده است . به این 

ترتیب گفتمان هاى نوین فرهنگى و هنرى توان و جسارت صف 

آرایى در برابر گفتمان هاى سنتى را یافته اند و همین امر تولیدات 

فرهنگى و هنرى در قالب ها و ساختارها و فرم هاى نو را تسهیل و 

تكثیر نموده است . شعر ایران هم از این دگردیسى منطقى بركنار 

نمانده است . 

این تغییر گفتمانى را اگر در كنار تغییر رسالت هنر و ادبیات، 

پررنگ تر شدن مسئولیت هنرى هنرمند در برابر دیگر مسئولیت 

هاى انسانى او و بالاخره تغییر جنس و ماهیت مخاطبان آثار 

هنرى و ادبى، در دایره وسیعى از نظام سیاسى و اجتماعى ایران 

ببینیم ، شرایط نوگرایى در هنر وادبیات را باز هم بیشتر مهیا 

خواهیم یافت . 

باز هم دو

هنر و شعر ایران دوران تحریك و تهییجى مربوط به سال هاى 

انقلاب و جنگ را پشت سر گذاشته است . دورانى كه در آن هنرمند 

، گاهى آگاهانه با درنظر داشتن طیف مخاطبان و پیش چشم 

داشتن انواع مسئولیت هاى انسانى اش ، به ایثارى عاشقانه دل 

و تن مى دهد و چه بسا وجهه      هنرى اش را فراموش مى كند . به 

همین دلیل ادبیاتى ژورنالیستى بر آفرینش هاى هنرى حاكم مى 

گردد و صراحت ، ویژگى بارز اثر هنرى مى شود . در این موقعیت اثر 

هنرى تنها به عنوان حمال معناى موردنظر هنرمند انجام وظیفه 

مى كند و نه خیلى بیشتر . طبعا آثار سنتى این وظیفه را بهتر انجام  

مى دهند زیرا در بین اقشار مردم نفوذ و برد بیشترى دارند . 

امروز اما او به تعقل در هنر و ادبیات گرایش بیشترى پیدا كرده است 

. تعقلى كه غالبا به نوگرایى مى انجامد . از هنرمندى اصیل نمى 

توان انتظار داشت با تغییر گفتمان هاى رایج در زندگى شخصى 

و اجتماعى اش همچنان به شیوه سابق كار كند . پس فاصله مى 

افتد بین » حسن حسینى « ، شاعر این ابیات :

» خصم بعثى كه بود فتنه گر و عربده جو

باده مرگ كشد دم به دم از ساغرتان

تیغتان دست نوازش به سر خصم كشد

بوسه بر گردن كفار زند خنجرتان «

با » حسن حسینى « شاعر این شعر :

» بدون اطلاع قبلى / دم در بیمارستان شهید مى شوم / و در 

حاشیه میدان شهدا / فرشته جوانى در دل آه مى كشد / و 

آرزوهاى گرسنه مرا بدرقه مى كند «

شاعر انقلاب و دفاع مقدس طى این همه سال حالا علاوه بر 

آبشخور سنتى مطالعاتش ، با رویارویى با تحولات ، جریانات و 

امواج ادبى با مناظر نوتر فرهنگى و هنرى آشنا شده است . او دیگر 

میراث سنت ادبى را تنها به عنوان پشتوانه نوآورى هاى تازه مى 

پذیرد و در حقیقت به سنت روى مى آورد تا آگاهانه و عالمانه از 

آن بهره مند شود. 

اهالى جمهورى شعرى ایران كه متولد مقطع پیروزى انقلاب 

بودند ، امروزه علاوه بر تجارب ناشى از مجالست با سنت شعر 

فارسى ، با جریان هاى شعرى متعدد و گ��اه متضاد م��درن و 

پسامدرن شعرى هم نه تنها آشنایند بلكه از منظرى منصفانه، بعضا 

از چهره هاى مطرح شعر نو این روزگار محسوب مى شوند.

باز هم سه

هر اثر هنرى از جمله شعر بدون مخاطب لباس هستى نمى پوشد و 

از سویى مخاطب در طول زمان تغییر ماهیت مى دهد . 

آیا مخاطب ادبیات امروز همان مخاطب سى و حتى بیست ساله 

گذشته است ؟

ام��روزه مخاطب با رسانه هاى مكتوب ، دی��دارى و شنیدارى و 

مجازى رابطه اى به مراتب بیشتر و عمیق تر برقرار كرده است و با 

شكل هاى جدیدتر آفرینش هاى هنرى خواه ناخواه بیشتر روبه رو 

است . همین امر باعث انس بیشتر مخاطب با آثار هنرى نو شده 

است . در این وضعیت پذیرش نوگرایى هاى هنرمندان هر چقدر 

هم كه آوانگارد و رادیكال باشند ، راحت تر اتفاق مى افتد . 

از سوى دیگر جایگاه مخاطب نزد هنرمند و شاعر نیز تغییر كرده 

است . بخشى از شاعران بدون توجه به تغییر گفتمان ها و تحول 

شخصیت مخاطبان خود ، همچنان مخاطب عام قدیمى خود را 

هدف گرفته اند و در نهایت با نو كردن دایره واژگانى شعر گمان مى 

كنند شعر نو نوشته اند اما گروهى از شاعران با پذیرش شرایط تازه 

پس از تغییر گفتمان ها و با شناخت شخصیت تازه مخاطب خود 

به درستى دریافته اند كه نوع و خاستگاه نیاز اجتماعى و سفارش 

اجتماعى شعر هرگز ثابت       نمى ماند و در سیستم مختصاتى با 

محورهاى زمان، مكان، تحولات سیاسى و اجتماعى و   فرهنگى ، 

دائما تغییر موقعیت مى دهد . 

این گروه از شاعران دیگر به استقبال مخاطبان عام  نمى روند و از 

به كارگیرى تكنیك ) گاه فراتر از موضوع و محتوا ( در قالب هاى 

نو ابایى ندارند. بدین ترتیب فرم ها و ساختارهاى تازه با آشنایى 

زدایى از مفاهیم شناسایى شده قبلى در قالب هاى نو مجال 

حضور مى یابند . حالا دیگر نگرانى از حس نوستیزى مخاطب عام 

در برخورد با آثار هنرى ، دغدغه شاعر نیست.

» آموزگار مى گوید / » ب « مثل بال / بال براى پرواز است / من بال 

را دوست دارم / آموزگار   گفت : / درس امروز پرنده است / من 

پرنده را در آسمان / نقاشى مى كنم / من یك خانه مى كشم / در 


